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و بار دیگر موسم محرم فرا رسید و اشک‌ها باریدن گرفت.
محرم آمد تا به من و شما بگوید در اوج سختی هم میتوان بزرگ بود.

آمــد تــا بــه مــن و شــما بگویــد آرامــش در زرق و بــرق دنیــا نیســت و آل مــروان و 
معاویــه اگرچــه بســیار زر و زور داشــتند، بــه چیــزی جــز درد آخــرت گرفتــار نشــدند.
محــرم آمــد تــا بگویــد یــک هــدف و آرمــان زیبــا تــا ابــد زیبــا می‌مانــد و در نهایــت 

ــو خویــش می‌رســد. ــه اوج تلأل زیبایــی می‌درخشــد و ب
زینــب »س« اســوه صبــر و مظهــر شــکیبایی و ایســتادگی در برابــر مشــکلات شــد. دو 
جــوان رعنــای خویــش را در راه خــدا بــه میــدان فرســتاد و آنــگاه کــه آنــان را غــرق 
بــه خــون دیــد، دم برنیــاورد مبــادا بــرادر ناراحــت شــود... کــه او تنهــا بــرادر نبــود. 

امــام بــود و حــرف امــام را زمیــن نتــوان گذاشــت... 
شــاید زیباتــر آن باشــد کــه حــرف کــه آنگاه کــه کــوه ناملایمــات بــر ایشــان فروآمد، 
ــر  ــا را در دفت ــن جمــات دنی ــت إلا جمیــا« ی خویــش یکــی از زیباتری ــا رأي ــا »م ب

تاریــخ ثبــت کــرد.
امالبنیــن »س«، مــادر حضــرت ابوالفضــل »ع« کــه متأســفانه گــه‌گاه فرامــوش میکنیم 
ــگاه  ــم. آن ــخن بگویی ــان س ــوز و باایم ــوی دلس ــن بان ــی ای ــواری و بزرگ‌منش از بزرگ

کــه مــردان از جنــگ بازگشــتند پرســید: »از حســینم چــه خبــر؟!«
و آنهــا کــه ندانســتند و نفهمیدنــد کــه او نگران‌تــر از بــرای حســین »ع« اســت، نــه 
فرزنــدان خویــش، میکوشــیدند خبــر از دســت دادن فرزندانــش را یکــی یکــی بــه او 
ــدوه شــود. مبــادا شیشــه  ــد و آکنــده از غــم و ان ــه درد آی بدهنــد، مبــادا قلبــش ب
دلــش بــر زمیــن بیفتــد و بشــکند. مبــادا... امــا او نگــران از بــرای حســین »ع« بــود 
ــا  ــرو نیــاورد و تنهــا ب ــه اب و بــس. خبــر شــهادت چهــار پســرش را شــنید و خــم ب
خبــر شــهادت حســین »ع« در هــم شکســته شــد، خمیــد و قلبــش مــاورای در هــم 

کوبیــده شــد...
و این‌چنین یک قلب برای امامش میتپد...

ــادر  ــر مصیبت‌هــا و دردهــا و آلام اســت. مگــر یــک م ــز نمــاد مقاومــت در براب او نی
چقــدر میتوانــد بایســتد و ایســتادگی کنــد؟ مگــر یــک مــادر فرزندانــش را دوســت 
نــدارد؟ مگــر بــرای یــک مــادر آرزویــی جــز خوشــبختی و عاقبــت بخیــری فرزندانش 

نیــز هســت؟ مگــر یــک مــادر جــز اینهــا آرزویــی هــم دارد؟ مگــر یــک مــادر...؟!
محــرم صــد حــرف دارد و اربعیــن هــزار حــرف و شــاید اولــی هــزار حــرف داشــته 
باشــد و دومــی هــزاران هــزار و شــاید بســیار. امــا تمــام ایــن حرف‌هــا را نمیتــوان 

ــیار... ــا بس ــت و حرف‌ه ــدک اس ــان ان ــه زم ــت، چراک نوش

قسم به معنی لا یمکن الفرار از عشق
که پر شده است جهان ، از حسین سرتاسر

)شعر از حمیدرضا برقعی(

آتنا هوشمند
معرفی کتاب

سخن سردبیر
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چهل نامه‌ی کوتاه به همسرم

از نادر ابراهیمی

چنــد ســال پیــش، در شــبی گــرم کــه خــواب از 
ــردم و  ــن ک ــو را روش ــت، رادی ــمانم می‌گریخ چش
ــب  ــه‌ی راه ش ــی برنام ــه میانه ــوب، ب ــت خ از بخ
ــتِ  ــازه صحب ــران رســیدم. آنجــا کــه ت ــو ای رادی
ــود درمــورد کتــاب  شــهاب شــهرزاد گل کــرده ب

چهــل نامهــی کوتــاه بــه همســرم. 
ــود،  ــار ب ــه ی ــی ک ــاز از بخت ــش ب ــدی پی چن
ــر  ــن اث ــتی ای ــد و دوس ــاب ش ــن کت ــام ای روزی

ــرد. ــه ک ــن هدی ــه م ــی را ب ــادر ابراهیم ن
تــاب نیــاوردم کــه کتــاب را بــه هنــگام تنهایــی 
ــم. همانجــا، عاشــقانه‌ی ســاده و  بگشــایم و بخوان
ــادر ابراهیمــی را خوانــدم کــه  پــاک و صمیمــی ن

بــرای همســرش نوشــته بــود.
ایــن نامه‌هــای کوتــاه پــر اســت از مهــر و 
عطوفــت و البتــه ســاده نــگاه کــردن بــه زندگــی 

و  نــه ســطحی‌نگری. 
گاهــی پــر میشــود از اندیشــه‌های رفیــع و 

ــق. ــا عمی ــاده ام ــری س ــی تفک گاه
ــرد  ــه ک ــد عجل ــاب نبای ــن کت ــدن ای ــرای خوان ب
ــه پایــان رســاند. بلکــه بایــد  کــه زودتــر آن را ب
از ســر صبــر دانــه دانــه و بــه نوبــت چهــل نامــه 

ــود. را گش
ــد  ــی مینویس ــادر ابراهیم ــاب، ن ــه‌ی کت در مقدم
ــن  ــه تمری ــی ب ــه در تنهای ــالهایی ک ــه در س ک
خطاطــی میپرداخــت، بــه یــاد همســرش میافتــاد 
و درنهایــت بــه نظــرش رســید تــا متــن  تمریــن 
ــه  ــت ب ــدور اس ــه مق ــا ک ــا آنج ــی‌اش را، ت خطاط
نامه‌هــای کوتــاه بــرای همســرش اختصــاص 
ــن  ــه ای ــد ک ــر میافت ــن فک ــه ای ــد ب ــد و بع بده
ــه  ــادی ب ــران زی ــخنان همس ــد س ــا میتوان نامه‌ه

همسرانشــان باشــد پــس، در پــی  تنظیــم کتــاب 
ــدارد. گام برمی

ــش  ــان آت ــف؛ چون ــتند و لطی ــرم هس ــا گ نامه‌ه
در زمســتان و نســیم در بهــار، دلچســب هســتند. 

بخشی از نامه‌ها را باهم بخوانیم:
ــی در  ــان حت ــه انس ــب دارد ک ــه عی ــر چ مگ
هشــتاد ســالگی هــم الــک و دولــک بــازی کنــد، 

ــک.... ــم باش ــوا و قای ــه ه ــم ب و گرگ
ــرای چیــدن  مگــر چــه خطــا هســت در اینکــه ب
ــه لای  ــه در لا ب ــیده ک ــک رس ــه تمش ــک دان ی
ــرده  ــوش ک ــا خ ــده ج ــم تنی ــه ه ــاخه‌های  ب ش

ــم؟ ــل کنی ــغ را تحم ــه تی ــت، آن هم اس
مگــر کجــای قانــون بــه هــم مــی خــورد، اگــر من 
و تــو در جمــع بزرگــی از یــاران و همســایگانمان، 
در یــک روز زرد پاییــزی، صدهــا بادکنــک رنگیــن 
را بــه آســمان بفرســتیم و کودکانــه بــه رقصهــای 

خالــی از گنــاه آن هــا نــگاه کنیــم؟...
بادبادکهــا، هرگــز ندیدهــام  کــه ذرهــای از 
ــد... ــره بیندازن ــه مخاط ــا را ب ــخصیت آدم‌ه ش

باور کن!
امــا شــاید طرفــداران وقــار خیــال مــی کننــد که 
بادکنــک بــازی مــا، صلــح جهانــی را بــه مخاطــره 
ــی را، و  ــاد جهان ــادل اقتص ــت و تع ــد انداخ خواه

عــدل و انصــاف و مســاوات جهانــی را!...
بانوی من! 

ایــن را همــه مــی داننــد: آنچــه بــد اســت و بــه 
ــد اســت، چــرک منجمــد روح اســت و  راســتی ب
ــردن  ــوا ک ــه ه ــا، ن ــه عقده‌ه ــل ب ــپاری عم واس

ــا. بادکنکه
ادبــی،  نامه‌نــگاری  در ســبک  کتــاب،  ایــن 
ــت. ــه اس ــی را در برگرفت ــم زندگ ــای مه آموزه‌ه
ــد  ــان میکنن ــنی بی ــه روش ــه ب ــی ک آموزه‌های
دوســت داشــتن و خــوب زندگــی کــردن، ســاده 

معرفی کتاب
مهرنوش فیروزی
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ــد.  ــس باش ــه کارِ هرک ــه اینک ــا ن ــت، آری. ام ــاده اس ــت. س ــت‌یافتنی اس و دس
مــن در لابــه‌لای ایــن نامه‌هــا، بــه روشــنی دریافتــم کــه نــادر ابراهیمــی بــرای احساســات، 

ارزش بســیار قائــل بــود.
ــز ارج  ــده و روز را نی ــه  خن ــروب، ک ــت و غ ــه‌ی عزل ــم و گوش ــط غ ــه فق ــات، ن و احساس

می‌نهــاد.
ــک  ــک پزش ــخ‌های از ی ــا  نس ــت ب ــر اس ــاب، براب ــن کت ــروز، ای ــد ام ــان دردمن ــرای انس ب
کاربلــد. امــا گرانتریــن نســخه بــه انتخــابِ مــن، آن اســت کــه تفــاوت را توصیــه میکنــد. 

باهــم بخوانیــم:
همسفر! 

ــاد میگذرد،بگــذار خــرده اختلاف‌هایمــان  در ایــن راه طولانــی کــه مــا بی‌خبریــم و چــون ب
باهــم، باقــی بمانــد. 

خواهش میکنم!
 مخواه که یکی شویم؛ مطلقاً یکی. 

مخــواه کــه هرچــه تــو دوســت داری، مــن همــان را، بــه همــان شــدّت دوســت داشــته باشــم 
وهرچــه مــن دوســت دارم، بــه همــان گونــه، مــورد دوســت داشــتن تــو نیــز باشــد. 

مخــواه کــه هــر دو یــک آواز را بپســندیم، یــک ســاز را، یــک کتــاب را، یــک طعــم را، یــک 
رنــگ را، و یــک شــیوهی نــگاه کردنــرا. 

مخواه که انتخاب‌مان یکی باشد، سلیقه‌مان یکی، و رویامان یکی. 
همســفر بــودن و همهــدف بــودن، ابــداً بــه معنــای شــبیه بــودن و شــبیه شــدن نیســت. و 

شــبیه شــدن، دالِّ بــر کمــال نیســت، بـَـل دلیــل توقــف اســت. 
عزیــز مــن! زندگــی را تفــاوتِ نظرهــای مــا میســازد و پیــش میبــرد نــه شــباهت‌هایمان، نــه 

از میــان رفتــن و محــو شــدنِ یکــی در دیگــری؛ 
نه تسلیم بودن، مطیع بودن، امَر برشدن و دربستْ پذیرفتن. 

دو نفــر کــه ســخت و بیحســابْ عاشــق همانــد، و عشــقْ آنهــا را بــه وحدتــی عاطفی رســانده 
 ، ست ا

ــم  ــه‌ی  عل ــی، قلّ ــاب برف ــارون، حج ــت ن ــک، درخ ــدای کب ــر دو، ص ــه ه ــت ک ــب نیس واج
ــم.  ــدازه ه ــک ان ــه ی ــند ب ــته باش ــت داش ــفالی را دوس ــقاب س ــرخ و بش ــگ س ــوه، رن ک

اگــر چنیــن حالتــی پیــش بیایــد کــه البتــه نمیآیــد بایــد گفــت کــه یــا عاشــقْ زائــد اســت 
یــا معشــوق. یکــی کافــی اســت.

ــای  ــه معن ــخن ب ــن س ــا ای ــت؛ ام ــتن اس ــتی‌ها گذش ــا و خودپرس ــق، از خودخواهی‌ه عش
ــه دیگــری نیســت. تبدیــل شــدن ب

مــن از عشــقِ زمینــی حــرف میزنــم کــه ارزشِ آن در »حضــور« اســت نــه در محــو و نابــود 
شــدن یکــی در دیگــری.

عزیز من!
اگر زاویه دیدمان، نسبت به چیزی، یکی نیست، بگذار یکی نباشد.  

بگذار فرق داشته باشیم، بگذار در عین وحدت، مستقل باشیم.
بخواه که در عینِ یکی بودن، یکی نباشیم. 
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 بخواه که همدیگر را کامل کنیم نه ناپدید.
بگذار صبورانه و مهرمندانه در باب هرچیز که مورد اختلاف ماست بحث کنیم؛ 

اما نخواهیم که بحث، مارا به نقطه‌ی مطلقاً واحدی برساند.
بحث باید مارا به ادراک متقابل برساند نه فنای متقابل.

بیا بحث کنیم! 
بیا معلوماتمان را تاخت بزنیم! 

بیا کلنجار برویم! 
اما سرانجام، نخواهیم غلبه کنیم

 و این غلبه منجر به آن شود که تو نیز چون من بیندیشی یا به عکس.
مختصری نزدیک شدن بهتر از غرق شدن است. 

 تفاهم، بهتر از تسلیم شدن است.
من و تو حق داریم در برابر هم قد علم کنیم. 

ــم را  ــر ه ــد تحقی ــه قص ــم بی‌آنک ــم را نپذیری ــد ه ــرات و عقای ــیاری از نظ ــم بس ــق داری و ح
ــیم. ــته باش داش

عزیز من!
دونیمــه، زمانــی بــه راســتی یکــی میشــوند و از دو »تنهــا« یــک »جمــع کامــل« میســازند کــه 

بتواننــد کمبودهــای هــم را جبــران کننــد، 
نــه آنکــه عیــنِ مطلــقِ هــم شــوند، چیــزی بــر هــم مضــاف نکننــد و مســائل خــاص و تازه‌یــی 

را پیــش نکشــند... ‌
پس، بانو! 

بیا تصمیم بگیریم که هرگز عین هم نشویم.
ــی  ــاً یک ــلیقه‌مان، کام ــان، و س ــان، حرفزدن‌م ــان، رفتارم ــه حرکات‌م ــم ک ــم بگیری ــا تصمی بی

نشــود...  
و فرصت بدهیم که خرده اختلاف‌ها، 

وحتّی اختلاف‌های اساسیمان، باقی بماند. 
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پس از چهل سال

ــال از  ــی س ــود؟! س ــه ب ــر چ ــای پیامب آرمان‌ه
فــوت پیامبــر گذشــته اســت؛ ولــی در بیــن مردم 
بایــد دنبــال جــواب ایــن ســوال گشــت. مردمــی 
کــه حــق را پــس زده بودنــد و گوش‌شــان 
ــن  ــا در ای ــود. ام ــرده ب ــادت ک ــواب ع ــه ناص ب
ــدم برمــی‌دارد  ــان حجــت الهــی در زمیــن ق زم
و خــودش را، حــق را، نشــان می‌دهــد. ایــن بــار 
ــت  ــرار اس ــح ق ــه‌ی صل ــق، در صحن ــش ح نماي
اجــرا شــود و گرداننــده صحنــه ابومحمــد حســن 

ــت. ــب اس ــی ابی‌طال ــن عل ب
کتــاب پــس از چهــل ســال، بــا تحقیــق و 
ــده  ــف ش ــدر تالی ــبحانی ص ــد س ــش حمی پژوه
ــتند  ــو و مس ــی ن ــاب نگاه ــن کت ــت. در ای اس
ــان  ــام حســن )ع( و جری ــان ام ــر احــوالات زم ب
ــل  ــه چه ــی ک ــت. زمان ــه اس ــلطنتی بنی‌امی س
ــان  ــام در جه ــت اس ــروع حکوم ــال از ش س
ــر  ــر زی ــی پیامب ــداف اله ــت و اه ــته اس گذش

ــورد.  ــاک می‌خ ــوذ، خ ــای نف پ
ــردم  ــه‌های م ــکار و اندیش ــوذ در اف ــث نف بح
ــزی اســت  ــک روز و دو روز نیســت! چی بحــث ی
ــد از  ــوده و بع ــر ب ــد پیامب ــد ج ــل تول ــه از قب ک
فــوت پیامبــر عرصــه‌ی مبــارزه عیــان می‌شــود. 
ــت  ــی اس ــت امام ــه دس ــدان ب ــار می ــا این‌ب ام
کــه معاهــده‌ی آتــش بــس را نفســی بــرای زنــده 
ــه  ــردن ب ــی ب ــرای پ ــد. ب ــا می‌کن ــردن جان‌ه ک
ــه  ــت چ ــد دانس ــی بای ــرد سیاس ــن خ ــق ای عم
اتفاقاتــی در جریــان اســت کــه حجــت خــدا بــه 
ــا  ــد و ب ــل می‌کن ــش عم ــاف وظایف ــر برخ ظاه

ــد.  ــح می‌کن ــه صل معاوی
ــیم.  ــذر باش ــد برح ــاق بای ــن اتف ــرار ای از تک
ــردی  ــرادی بی‌خ ــنیده‌ایم اف ــه ش ــاکان ک کم

ــام مجتبــی  ــه کلان خــرد ام سیاســی خــود را ب
ــد توجــه داشــت  ــد. بای تشــبیه کــرده‌ و می‌کنن
حکمرانــی در عصــر امــروز از کــدام زمین‌هــا رد 
ــتمان  ــش دس ــور و تلخ ــار آب ش ــود. عی می‌ش
ــرار  ــوی آن ق ــه را جل ــن تصفی ــا بهتری ــد ت باش
ــه  ــاب ب ــر کت ــبحانی در اواخ ــای س ــم. آق دهی

ــردازد.  ــئله می‌پ ــن مس ای
ــامی  ــت اس ــالگی حکوم ــل س ــر چه ــروری ب م
ــد.  ــوان خوان ــل اول می‌ت ــر )ص( را در فص پیامب
ــام  ــازی ام ــاده س ــان آم ــه جری ــل دوم، ب فص
حســن )ع( بــرای مبــارزه بــا ســپاه شــام 
ــردم را  ــش م ــوم، واکن ــل س ــاص دارد. فص اختص
در برابــر صلــح بررســی می‌کنــد. فصــل چهــارم، 
بــه حاکمیــت معاویــه اشــاره دارد و فصــل آخــر 
ــروان  ــرای پی ــی ب ــد از آن را آزمون ــات بع جریان

ــد. ــی می‌کن ــن )ع( معرف ــام حس ام
ــه  ــش قهرمانان ــای آن دوره، نرم ــرای درک فض ب
ــر  ــرت در براب ــدار حض ــجاعت و اقت ــام، ش ام
تحریفــات خوانــدن کتــاب پــس از چهــل ســال 

را پیشــنهاد می‌کنــم.

فاطمه فتوحی

ازحمید سبحانی
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فئودور داستایفسکی
فائزه محمدنیا

ــودور  ــام فئ ــا ن ــید؛ حتم ــات باش ــل ادبی ــر اه اگ
ــزرگ روس  ــنده ب ــکی  نویس ــچ داستایفس میخایلووی
ــنیده‌اید.  ــا ش ــزرگ دنی ــندگان ب ــان نویس را در می
ــش  ــه نام ــر اینک ــاوه ب ــکی ع ــودور داستایفس فئ
ــرار دارد،  ــا ق ــزرگ دنی ــندگان ب ــی نویس در زمره
ــز  ــا نی ــان دنی ــوفان و روانشناس ــن فیلس از مهمتری
محســوب میشــود. داســتانهای او اگــر چــه در قــرن 
۱۹ میــادی نگاشــته شــده اســت، امــا در ســطر بــه 
ــان  ــکلات روز انس ــائل و مش ــوان مس ــطر آن میت س
امــروز را مشــاهده نمــود. امــا جالــب توجــه نحــوه‌ی 
ــزرگ اســت کــه کــه در  ــن نویســنده‌ی ب زیســت ای
راســتای آنهــا شــخصیتی بزرگ چــون داستایفســکی 
ــی در  ــذران زندگ ــوه‌ی‌ گ ــت. نح ــد آورده اس را پدی
ــی او در  ــم زندگ ــات مه ــی و اتفاق ــی و نوجوان کودک

ــرد. ــرار میگی ــی ق ــورد بررس ــه م ــن مقال ای
ــال  ــد س ــکی متول ــچ داستایفس ــودور میخایلووی فئ
ــغل  ــطه ش ــه واس ــی او ب ــت. دوران کودک ۱۸۲۱ اس
ــد و او در  ــپری ش ــین س ــه‌ای فقیرنش ــدر در محل پ
ایــن دوران از زندگــی خــود از نزدیک توانســت فقر را 
درک کنــد. در دوران جوانــی بواســطه اصــرار خانواده 
در دانشــکده مهندســی بــه تحصیــل پرداخــت 
ــا علائــق او  امــا تحصیــل در ایــن رشــته ارتباطــی ب
ــا  ــات موجــب شــد ت ــه ادبی نداشــت و علاقهــی او ب
ــن دوران او  ــاورد. در ای ــتان رو بی ــه داس ــه ترجم او ب
صداقــت ترجمــه را زیــر ســوال میبــرد و داســتان‌ها 
ــه همیــن  ــه میــل شــخصی تغییــر میــداد ب را بنــا ب
ــتن  ــه  نوش ــاورد و ب ــی نی ــه دوام ــت او در ترجم عل
داســتانهای کوتــاه رو آورد. اولیــن داســتان او بــا نــام 
ــندگان  ــه نویس ــورد توج ــیار م ــاره« بس ــردم بیچ »م

ــچ  ــاریون گریگوریوی ــه ویس ــزرگ آن دوران از جمل ب
ــزرگان روس  ــرار گرفــت و در محافــل ب بلینســکی  ق

ــرد. ــدا ک راه پی
اولیــن نوشــته‌ی داستایفســکی تحــت عنــوان 
ــگفت آوری را  ــهرت ش ــه ش ــاره« ک ــان بیچ »مردم
ــگفت آور  ــیار ش ــم زد بس ــکی رق ــرای داستایفس ب
ــان  ــر »انس ــه ژان ــر در حالی‌ک ــن اث ــود. او در ای ب
ــی  ــی و درون ــان بیرون ــرد، جه ــق ک ــک« را خل کوچ

ــت. ــر میدانس ــه یکدیگ ــته ب ــان را وابس قهرم
ــکی  ــی داستایفس ــم زندگ ــع مه ــدر از وقای ــرگ پ م
ــی  ــه واســطه ثروت ــه شــمار میــرود، چــرا کــه او ب ب
ــه دســت آورد وارد قمــار شــد و ثروتــش را از  کــه ب
دســت داد. دانشــکده مهندســی را نیــز رهــا کــرد و 
تبدیــل بــه نویســندهای شــد کــه بــا دریافــت پیــش 
پرداخــت بــه نوشــتن داســتان میپرداخــت. در عیــن 
حــال وی معتقــد بــود کــه هیچــگاه عقایــدش را زیــر 
ــی  ــندهای سفارش ــه نویس ــل ب ــته و تبدی ــا نگذاش پ

نشــد.
ــی و  ــر زمین ــل زی ــه محاف ــی او ب ــتای راهیاب در راس
ــا  بواســطه نوشــته‌های اعتراضــی دســتگیر شــد و ت
پــای چوبــه‌ی دار رفــت؛ تجربهــی نزدیــک بــه مــرگ 
او بــا عفــو تــزار بــه پایــان رســید امــا ایــن تجربــه 

در تمــام فصــول زندگــی او قابــل لمــس بــود.
داستایفســکی اثــر »خانه‌امــوات« را در دوران تبعیــد 
ــر درآورد.  ــتهی تحری ــه رش ــیبری ب ــک س در اومس
ــر  ــال آخ ــرات س ــامل خاط ــا ش ــر عموم ــن اث ای
ــی از  ــر توصیــف متفاوت ــن اث محکومیتــش اســت. ای
ــان  روحیــات زندانیــان و ســرگرمی‌ها و روزمرگــی آن

ــه داد. ارائ

معرفی نویسنده
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داستایفســکی علاقــه‌ی زیــادی بــه داســتان‌های بالــزاک  نویســنده مشــهور فرانســوی 
ــود  ــته‌های خ ــار او میپرداخت.نوش ــد از آث ــه تقلی ــی ب ــته‌هایش گاه ــت و در نوش داش
شــخص داستایفســکی نیــز مــورد تقلیــد نویســندگان زیــادی قــرار میگرفــت؛ فرانتــس 
کافــکا  از جملــه نویســندگانی بــود کــه بــه قــدری خــود را بــه داستایفســکی نزدیــک 

میدانســت کــه او را خویشــاوند خونــی خــود میخوانــد.
در ایــن راســتا اثــر »یادداشــت‌های زیرزمینــی« کــه دارای محتوایی روانشناســانه اســت 
و بــه ضمیــر ناخــودآگاه انســان اشــاره دارد بســیار مــورد توجــه جامعــه روانشناســان 

قــرار گرفــت.
ــات و مکافــات« نیــز دارای محتوایــی روانشناســانه و فلســفی اســت کــه  رمــان »جنای
ــرار  ــانه ق ــات روانشناس ــیاری از تحقیق ــرای بس ــی ب ــوان منبع ــه عن ــگارش ب ــس از ن پ

گرفــت.
داستایفســکی در ســال ۱۸۸ در حالــی چشــم از جهــان فــرو بســت کــه خدمــات بزرگــی 
ــان  ــیه و جه ــی روس ــه ادب ــه جامع ــفی و ... ب ــی، فلس ــی، ادب ــای روانشناس در زمینه‌ه

ارائــه کــرد.
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نقد رمان

رمان بی‌ پدر، مژده سالارکیا

محدثه اخگری

ــژده  ــم م ــندگی خان ــه نویس ــدر ب ــاب بی‌پ کت
ــمه  ــارات چش ــده در انتش ــاپ ش ــالارکیا چ س
ایــن اثــر یکــی از »کتاب‌هــای مجموعــۀ قفســه 
ــان محــور(  ــری، قصه‌گــو و جری ــار ژان ــی« )آث آب

اســت.
بی‌پــدر قصــه دختــری اســت کــه کار گویندگــی 
ــود را از  ــادر خ ــدر و م ــه پ ــری ک ــد. دخت میکن
ــده  ــه زن ــدی ب ــم امی ــرادرش ه ــت داده و ب دس
ــواده  ــن خان ــا از ای ــا صهب ــت. تنه ــش نیس ماندن
ــتهای  ــا گذش ــای ب ــت. خانواده ــده اس ــده مان زن
ــرگ  ــل م ــا دلی ــد ام ــا نمیدان ــود. صهب رازآل
ــد. ــتجو کن ــته جس ــد در گذش ــش را بای عزیزان

نویســنده، پیــش از شــروع داســتان پنــج بیــت 
ــن  ــر بالی ــره ب ــرگ جری ــۀ م ــاهنامه از لحظ از ش
ــا  ــدر داســتانی ب ــدش فــرود مــی‌آورد. بی‌پ فرزن
زیرســاختار اســطورهای و الهام از داســتان جریره 
و فــرود شــاهنامه. جریــره، زن دایــی مادربــزرگ 
صهبــا بــود. او تنهــا زنِ باســواد روســتا اســت که 
ــد. در ســنِ  ــرآن و شــاهنامه بخوان میتوانســت ق
نوجوانــی او را بــه عقــد دایــی مادربــزرگ صهبــا، 
ــد. مــردی  کــه ســنِ پــدرش را داشــت، درآوردن
کــه فرزنــد نــوزاد خــود را جلــوی چشــم همگان 
ــی  ــد اعتراض ــت نمیکن ــی جرئ ــد و کس میکش
ــرگ او را  ــی م ــم از بی‌رحم ــاید ه ــا  ش ــد ی بکن
ــۀ  ــث کین ــه باع ــی ک ــد. بی‌رحم ــا می‌کنن تماش
جریــره و مــرگ چندیــن نفــر می‌شــود. جریــره 
ــدر مــادری داغــدار اســت، ماننــد  داســتان بی‌پ
ــتان در  ــم داس ــش اعظ ــاهنامه. بخ ــره ش جری
ــن  ــد. در ای ــا رخ می‌ده ــدری صهب ــتای پ روس
ــتایی  ــی روس ــاده و صمیم ــردم س ــتان از م داس

کــه اغلــب در داســتان‌ها دیده‌ایــم خبــری 
ــت  ــتفاده از غفل ــا اس ــتا ب ــردم روس ــت. م نیس
ــر  ــا ه ــا را ت ــای آنه ــا زمین‌ه ــواده صهب خان
ــود  ــای خ ــه زمین‌ه ــته‌اند ب ــه توانس ــا ک کج
داســتان  ایــن  در  زنــان  کرده‌انــد.  اضافــه 
ــده‌اند.  ــیده ش ــر کش ــه تصوی ــه ب ــع بینان واق
ــان و  ــا را مهرب ــتان‌ها زن‌ه ــب در داس ــا اغل م
ــتان ، در  ــن داس ــا در ای ــم. ام ــم دیدهای دل‌رح
ــان  ــک انس ــه ی ــک زن ک ــه ی ــاهد ن ــدر ش بی‌پ
هســتیم کــه میتوانــد بــه انتخــاب خــود مهربــان 
ــد. در  ــو باش ــم و کینه‌ج ــا بی‌رح ــم ی و دل‌رح
ایــن داســتان شــاهد مــادران همیشــه مهربــان و 
فــداکار، و روســتاییان ســاده و صمیمی نیســتیم، 
ــان‌ها را  ــتان انس ــن داس ــالارکیا در ای ــم س خان
همــان گونــه کــه هســتند بــه تصویــر میکشــد.
ــاط  ــمتی از حی ــره در قس ــد جری ــون فرزن از خ
ــد. ایــن  ــی می‌روی ــاک شــده، درخت کــه خ
ــام دارد. در  ــم ن ــاخ بق ــتان ش ــت در داس درخ
ــت.  ــون اس ــت خ ــی درخ ــه معن ــی ب ــان یونان زب
ایــن درخــت همچنیــن میتوانــد ناشــی از اعتقــاد 
ــدر  ــتان بی‌پ ــد. داس ــخ باش ــه تناس ــنده ب نویس
ــت  ــاهنامه نیس ــتان ش ــل از داس ــاس کام اقتب
ــا پایــان بنــدی  تنهــا الهامــی از ایــن داســتان ب

ــت. ــاوت اس ــا متف ــاختار کام و س
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داستان کوتاه زهرا اصغری‌نژاد

داســتان کوتــاه )بچــه مــردم( نوشــته‌ی جــال آل احمــد 
ــی برشــی کوچــک و نگاهــی  ــدار ایران از نویســندگان نام

نقدآمیــز بــه تقابــل فقــر و عواطــف اســت
.جــال آل احمــد در بســیار از داســتان هایــش بــه 
مســایل و مشــکلات زندگــی زنــان در اجتمــاع میپــردازد 
ــی از  ــه نقدهای ــورد توج ــتان م ــن داس ــر ای ــن نظ و از ای

ــت.  ــرار گرفتهاس ــتی ق ــر فمینیس منظ
ایــن داســتان، روایــت اول شــخص از بیــوه زنــی اســت از 
طبقــه محــروم کــه بــه اجبــار شــوهر دوم خــود کــودک 

ســه ســاله‌ی خویــش را رهــا میکنــد.
آنچــه کــه بــه چشــم می‌آیــد ایــن اســت کــه داســتان بــا 
شــروعی بــی مقدمــه،  نــه تنهــا بــا معمــا و چالــش پیــش 
نمــی‌رود بلکــه از همــان ابتــدا بــه خواننــده میفهمانــد که 
ــا یافتــن  ــه جلوگیــری از رهــا شــدن ی هــدف اصلیــش ن
کــودک، بلکــه پرداختــن بــه عوامــل ایجــاد ایــن درد در 

جامعــه اســت.
ــد  ــد؛ مانن ــاز میگردن ــه اجتمــاع ب ــل گاهــی ب ــن عوام  ای
فقــر مالــی و فرهنگــی زن داســتان و خانــواده‌ی او و 
ــد؛ ماننــد مطیــع مطلــق  ــاز میگردن ــه درون او ب گاهــی ب
ــق  ــود را مح ــوهرش و خ ــر ش ــه اوام ــبت ب ــودن او نس ب
ــش و  ــی خوی ــرای زندگ ــری ب ــم گی ــتن در تصمی ندانس
نیــز خودســرکوبی عواطــف و وظایــف مادرانــه‌ی خویــش. 
ــی در  ــر فرهنگ ــع آن فق ــه طب ــی و ب ــر مال ــه فق ــن ک ای
اجتمــاع، زمینــه را بــرای ایــن گونــه آســیب‌ها بــه 
کــودکان در جامعــه فراهــم میســازد، امری اســت آشــکار؛ 
ــتان  ــن داس ــه در ای ــی ک ــد پرداخت ــر می‌رس ــه نظ ــا ب ام
ــه  ــی شــفاف نیســت؛ چراک ــه آن شــده به‌اندازهــی کاف ب
طبــق قوانیــن همــان دوره‌ی زمانــی کــه داســتان در آن 

ــد  روایــت میشــود، پــدر کــودک، شــوهر اول زن، نمیتوان
بــه ایــن راحتــی از پذیرفتــن فرزنــد خویــش شــانه خالــی 
ــش  ــته پی ــز میتوانس ــوهر دوم زن نی ــی، ش ــد. در ثان کن
ــد زن را  ــه فرزن ــد ک ــن مســئله را مطــرح کن از ازدواج ای
ــا  ــه ســه روز پــس از آن، آن هــم ب قبــول نخواهدکــرد، ن

ــن ضــرب العجــل.  تعیی
ــد  ــب میانجام ــذب مخاط ــه ج ــه ب ــتان ک ــی داس زیبای
در نــوع روایــت آن بــه شــکل خاطرهگویــی از درون 
افــکار شــخصیت زن و محــور بــودن او اســت، امــا دارای 

ــت. ــکالاتی اس اش
ــی  ــته معرف ــوش بس ــم و گ ــود را چش ــتان، خ زن داس
می‌کنــد ولــی باتوجــه بــه آنچــه کــه در ادامــه بــا صحبــت 
هایــش بــا همســایه‌ها و عــذاب وجــدان گرفتنــش بــه مــا 
نشــان داده میشــود، آنقــدر نــاآگاه نیســت کــه نتوانــد بــه 
جــای رهــا کــردن کــودک خویــش در خیابــان، آن را بــه 
ــار زن  ــار و رفت ــض در گفت ــن تناق پرورشــگاه بســپارد. ای
بــه دلیــل شــخصیت پــردازی ناقــص وی صــورت گرفتــه 
ــه  ــد ک ــاد میکن ــدگان ایج ــن خوانن ــث را بی ــن بح و ای
ــان  ــه زن ــن گون ــادی از ای ــوان نم ــه عن ــن زن ب ــار ای رفت
در جامعــه، از روی ناآگاهــی و ظلــم وارده بــه آنهــا بــوده 
یــا از روی بی‌مســولیتی؟! مهمتــر آن کــه خواننــده 
ــا  ــد ســن خــودش ی ــی مانن ــات جانب ــه اطلاع ــچ گون هی
مــادرش نــدارد کــه بــا اســتناد بــه آنهــا عملــش را توجیــه 
و تفســیر کنــد. درســت اســت کــه داســتان کوتــاه دریچــه 
ــه مفصل‌گویــی نیســت امــا  ــه زندگــی و قــرار ب ایســت ب
اطلاعــات ضــروری بایــد در آن گفتــه شــود. اطلاعاتــی که 
ــه  ــن، ب ــد. بنابرای ــرف کن ــی را  برط ــن چنین ــات ای ابهام
ــخصیت  ــد ش ــه بای ــان ک ــنده آنچن ــد نویس ــر می‌رس نظ

بچه مردم، جلال آل احمد
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تاشــفاف‌تر  نمیشــناخته  را  خویــش  داســتان  اول 
نشــان دهــد کــه او چــه فکــر میکنــد. مــادر زن نیــز 
در مقابــل همســایه هــا خــود را حامــی دختــر خویش 
نشــان میدهــد و ایــن ســوال را بــه وجــود میــآورد کــه 
آیــا نمیتوانســته در قبــول نگهــداری از کودکــش نیــز 
حامــی او باشــد؟ یــا آنقــدر حمایتگــر نیســت کــه زن 
ــا او مشــورت کنــد و  داســتان قبــل از هــر اقدامــی ب

ــرد؟  ــی بگی راهنمای
ــه  ــد ک ــی در داســتان وجــود دارن ــاوه، جزئیات ــه ع ب

صرفــا جنبــه‌ی احساســی در آنهــا پررنگ 
اســت کــه بــا آنکــه خواننــده را منقلــب 
میســازند، میتــوان آنهــا کنــار گذاشــت؛ 
کــه در آن صــورت بــه همــان ســطرهای 
ابتدایــی داســتان قبــل از شــروع روایــت 
کودکــش  رهایــش  بــرای  زن  اقــدام 
ــری  ــه فک ــن زن چ ــه ای ــیم. اینک میرس
ــش را  ــن کودک ــن چنی ــه ای ــرده ک میک

ــی اســت. ــد، مســئله‌ی اصل ــا میکن ره
نکتــه‌ی دیگــر تقابــل عواطــف مادرانهــی 
ــتان،  ــن داس ــت. در ای ــش اس ــا عمل او ب
ــه  ــات مادران ــش احساس ــان جوش آنچن
کــه  میشــود  کشــیده  تصویــر  بــه 
ــرش رهــا کــردن کــودک از چنیــن  پذی
شــخصیتی کار دشــواری اســت. ایــن 

ــد کــه  ــن فکــر میکن ــه ای ــش ب کــه زن در واگویه‌های
ایــن بــد اســت کــه ســه ســال صــرف کــودک کــرده 
و از طرفــی بایــد مطیــع شــوهرش باشــد و او ســهمی 
ــدارد و اگــر  ــدش ن ــرای نگــه داری فرزن در انتخــاب ب
خــودش هــم بــود همــان کار را میکــرد و همچنیــن، 
چــون اول جوانیــش اســت باز هــم فرصــت فرزندآوری 
ــد  ــه کــودک خــودش مانن ــت ب دارد و اینکــه در نهای
ــه  ــا آن همــه بغــض و گری ــردم مینگــرد، ب بچــه‌ی م
ــم  ــر کودک ــد اگ ــی مانن ــدان و بهانه‌های ــذاب وج و ع
گریــه میکــرد پشــیمان میشــدم و یــادآوری نگاهــش 
رهاکردنــش،  درنهایــت  و  زبانی‌هایــش  شــیرین  و 

ــدارد.  ــی ن همخوان
اینکــه تــاش شــده جامعــه مردســالار آن موقــع بــه 

تصویــر کشــیده شــود و اینگونــه القــا شــود کــه خــود 
ــا  ــرده ب ــازی ک ــالاری را درونیس ــن مردس ــز ای زن نی
ــم را  ــی لاكه ــم وقت ــن ه ــل:  »خــود م ــی مث جملات
قاضــی مــی كــردم بــه او حــق میــدادم. خــود مــن آیــا 
ــای  ــل بچه‌ه ــوهرم را مث ــای ش ــودم بچه‌ه ــر ب حاض
ــار  ــر ب ــا را س ــم؟و آن ه ــته باش ــت داش ــودم دوس خ
ــا را ســر ســفره شــوهرم  ــم؟ آنه ــی خــودم ندان زندگ
زیــادی ندانــم؟« بــا تصویــر زن موقــع دزدکــی رفتــن 
ســر جیــب شــوهر اولــش و هــم چنیــن جملــه هایــی 

ــه  ــم بچ ــاز ه ــر ب ــور، اگ ــوهرم ك ــم ش ــد: »چش مانن
ــی  ــرود و برایــش لبــاس بخــرد.« همخوان دار شــدم ب

نــدارد. 
در نهایــت، داســتان بــا تلخــی ناتوانــی زن در درآوردن 
پــول تاکســی از شــوهرش بــه اتمــام میرســد و چــون 
ــه تصویــر  ــه ب زن مقلــوب و قربانــی مردســالاری زمان
کشــیده شــده، بــار مســولیت را از دوش او برداشــته و 

او را قابــل ترحــم نشــان میدهــد و نــه مقصــر.
ــال آل  ــان روان ج ــا بی ــتان ب ــن داس ــه، ای به‌هروج
ــکلات  ــکلی از مش ــه مش ــه ب ــت ک ــد، از آن جه احم
ــی  ــردازد و خــود زن را محــور اصل ــان جامعــه میپ زن
و شــایان توجــه قــرار میدهــد، ارزشــمند و خواندنــی 

ــود. ــنهاد میش ــدن آن پیش ــت. و خوان اس
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معرفی ژانر

ژانر طنز
ملینا محمدی

»همــان طــور کــه می‌دانیــم، مــرگ شــتری اســت 
کــه در خانــه‌ی هــر بنــی بشــری می‌نشــیند و تــا 
مســافر بــه مرکــب ســوار نشــود، ول‌کــن معاملــه 
نیســت. حقیــر، نــام ایــن نظریــه را نظریــه جمــل 
گذاشــته‌ام. مــرگ، شــکل‌های مختلفــی دارد: 
بیــدار  صبــح  و  می‌خوابنــد  شــب  بعضی‌هــا 
ــاری  ــه بیم ــا ب ــر ابت ــده‌ای در اث ــوند؛ ع نمی‌ش
می‌میرنــد؛ بعضــی بــا تصــادف و چنــد نفــری هــم 

ــن! ــت س ــر کهول ــم در اث ــه خان ــل عم مث
ــداری  ــتری خری ــود، ش ــرج خ ــه خ ــم ب ــی ه برخ
ــتر، آن را  ــی ش ــل باطن ــم می ــه رغ ــد و ب می‌کنن

ــانند… ــود می‌نش ــه خ ــه زور در خان ب
ــر  ــه پس ــم را ب ــه خان ــرگ عم ــر م ــد خب ــدر بای پ
عمــه‌اش، کامبیزخــان می‌رســاند و مــا همــه 
ــدر  ــه‌ی پ ــفبار و بی‌رحمان ــیوه‌های اس ــران ش نگ
ــن  ــا او تمری ــب ب ــادر مرت ــه م ــد ک ــم؛ هرچن بودی
ــی  ــا طراح ــه ب ــد، البت ــه بگوی ــه چ ــرد ک می‌ک
متــدی خلاقانــه کــه در آن بــرای شبیه‌ســازی هــر 
ــان  ــش کامبیزخ ــادر در نق ــت، م ــر موقعی ــه بهت چ
ــوی  ــاکت ت ــم س ــم ه ــن و مری ــد! م ــر می‌ش ظاه
ــرات  ــر خاط ــه فک ــوز ب ــم. هن ــته بودی ــال نشس ه
مردودی‌هــای  و  بــودم  خانــم  عمــه  بامــزه‌ی 
تحقــق  و  اول  کلاس  در  ایشــان  هفت‌گانــه‌ی 
ــه  ــن ک ــور در کلاس دوم، و ای ــای حض ــن روی نیافت
شــاید اگــر خبــر فــوت ایشــان بــه معلــم احتمــالا 
ــک  ــا ی ــید، ب ــی رس ــان م ــوم کلاس اول‌ش مرح
ــان را در آن  ــه‌ی قبولی‌ش ــع، کارنام ــه ترفی درج

ــرد.« ــادر می‌ک ــان ص جه
)برگرفتــه از کتــاب »قصه‌هــای امیرعلــی« نوشــته 

امیرعلــی نبویــان(

ژانــر طنــز یکــی از رایــج تریــن و محبــوب تریــن 
ــی آن  ــدف اصل ــه ه ــت ک ــات اس ــای ادبی ژانره
برانگیزانــدن خنــده و ســرگرمی در خواننده اســت. 
ــروز  ــه ام ــا ب ــته ت ــای گذش ــر از قرن‌ه ــن ژان ای
ــدگان  ــندگان و خوانن ــه نویس ــورد توج ــیار م بس
ــولا  ــتان‌های طنزمعم ــا و داس ــت. کتاب‌ه ــوده اس ب
توصیــف حوادثــی را بــه طــور مضحــک و طنزآمیــز 
ارائــه می‌دهــد و در همــان زمــان پیام‌هــای 
ــورت  ــه ص ــی را ب ــا سیاس ــی ی ــی، تاریخ اجتماع
لطیــف و بــا مزخــرف کــردن شــخصیت‌ها و 

می‌دهــد. انتقــال  موقعیت‌هــا 
موضوعاتــی کــه در کتاب‌هــای طنــزی دیــده 
می‌شــود بســیار متنــوع اســت و می‌توانــد از 
مســائل روزمــره و خانوادگــی تــا جوانــان و وضعیت 
ــی  ــائل عاطف ــی مس ــور و حت ــک کش ــی ی سیاس
ــوان  ــه عن ــز ب ــتفاده از طن ــد. اس ــش ده را پوش
ــا را  ــده ه ــه خوانن ــی، درک و تجرب ــزار ادب ــک اب ی
ــد،  ــی می‌کن ــل توجه ــرات قاب ــتخوش تغیی دس
ــا  ــه آن‌ه ــه ب ــرگرمی‌هایی ک ــار س ــرا در کن زی
ــی عمیــق و  ــه می‌دهــد، اغلــب موجــب تاملات ارائ

تحلیلــی نیــز می‌شــود.
زیرژانرهای ژانر طنز در ادبیات:

ــه طنــزی گفتــه  ــر ب ۱. طنــز سیاســی: ایــن زیرژان
می‌شــود کــه بــر موضوعــات سیاســی و اجتماعــی 
ــا اســتفاده از شــخصیت‌ها، وقایــع  تمرکــز دارد و ب
و مســائل سیاســی، بــه شــکلی طنزآمیــز بــه طرح 

ــردازد. ــف می‌پ ــائل مختل مس
۲. طنز اجتماعی: این زیرژانر به طنزی اشاره 
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ــه و  ــه جامع ــوط ب ــات مرب ــر موضوع ــه ب دارد ک
اجتمــاع تمرکــز دارد. ایــن نــوع از طنــز معمــولا 
ــع  ــخصیت‌ها و وقای ــی، ش ــای زبان ــا بازی‌ه ب
اجتماعــی، نگاهــی شــوم بــه جوانــب مختلــف 

ــه دارد. جامع
ــزی  ــه طن ــر ب ــن زیرژان ــک: ای ــز مضح ۳. طن
ــخصیت‌ها،  ــتفاده از ش ــا اس ــه ب ــردازد ک می‌پ
خنــده‌دار،  بســیار  داســتان‌های  و  وقایــع 
دلچســب و ســاده، بــه قــراء تفنگ‌هــای 

می‌کشــاند. خنــده 
۴. طنــز ســیاه: بــه طنــزی اطــاق می‌شــود کــه 
بــه موضوعــات تاریــک و دشــواری ماننــد مرگ، 
جنــگ، بیمــاری و غیــره اشــاره دارد. ایــن نــوع 
ــی و  ــات اجتماع ــر موضوع ــتر ب ــز بیش از طن

ــز دارد. ــی تمرک اخلاق
ــاره دارد  ــزی اش ــه طن ــته: ب ــز برجس ۵. طن
ــل  ــا عناصــر غیرمعمــول، غیرقاب کــه معمــولا ب
ــده‌داری را  ــب، خن ــب و غری ــی و عجی پیش‌بین
ــوع  ــن ن ــی از ای ــد. مثال‌های ــرج می‌ده ــه خ ب
ــز  ــی و طن ــی تخیل ــز علم ــامل طن ــز ش طن

می‌شــوند. فانتــزی 
ســاختار ژانــر طنــز در ادبیــات بــه مجموعــه‌ای 
از ویژگی‌هــا و الگوهــای اســتفاده شــده در 
ــود  ــث می‌ش ــه باع ــاره دارد ک ــز اش ــار طن آث

ــز  ــار طن ــوان آث ــه عن ــا ب آن‌ه
ــرگرمی  ــده و س ــت خن خاصی
ــاگر  ــا تماش ــده ی ــه خوانن را ب
ــاختار  ــن س ــد. ای ــل کنن منتق
در قالب‌هــای مختلــف مثــل 
و  نمایشــنامه‌ها  داســتان‌ها، 

ــد. ــم میاب ــز تجس ــعر طن ش
ســاختار ژانــر طنــز معمــولا شــامل مــوارد زیــر 

اســت:
ــز،  ــار طن ــدی: در آث ــز و کم ــتفاده از طن ۱. اس
اصلی‌تریــن ویژگــی اســتفاده از طنــز و کمــدی 
ــوخی‌ها،  ــتفاده از ش ــامل اس ــن ش ــت. ای اس
ناباوری‌هــا، تناقض‌هــا، ســوژه‌های مضحــک 

ــود. ــره می‌ش و غی
۲. کاربــرد لغــات و اصطلاحــات طنزآمیــز: آثــار 
ــز و  ــارات طنزآمی ــات و عب ــا از لغ ــز عموم طن
ــن  ــد. ای ــتفاده می‌کنن ــی اس ــوخی‌های لفظ ش
شــامل کاربــرد کلمــات دوگانــه، لغــات پیچیــده 
بــرای ســاخت واژگان جدیــد و اســتفاده از 

ــت. ــی اس ــات غیرعموم اصطلاح
ــر  ــی دیگ ــتی: یک ــدی و تندرس ــب کم ۳. ترکی
ــب  ــز، ترکی ــر طن ــاختار ژان ــای س از ویژگی‌ه
ــت.  ــار اس ــتی در آث ــدی و تندرس ــر کم عناص
ــده و شــوخی  ــای اســتفاده از خن ــه معن ــن ب ای
ــی  ــتی و اجتماع ــکات تندرس ــان ن ــرای بی ب

ــت. اس
ــی: در  ــی و فرهنگ ــائل اجتماع ــاد از مس ۴. انتق
ــده  ــنده از خن ــز، نویس ــار طن ــیاری از آث بس
ــی،  ــائل اجتماع ــاد از مس ــرای انتق ــز ب و طن
ــن  ــد. ای ــتفاده می‌کن ــی اس ــی و سیاس فرهنگ
از نظام‌هــا، کشــورها،  شــامل ســخره‌گویی 
ــف  ــی مختل ــائل اجتماع ــتمداران و مس سیاس

ــت. اس



شعر

)برای مادربزرگ مهربانم که آسمانی شد.(

»نبودنت«

دلم تنگ است و می‌دانی
گمان کردم که می‌مانی

مرا از پا در آورده
دلِ تنگ و پریشانی

جنون روی من گوید
که هم دردی و درمانی

تو با هرخاطره اما
مرا با خود فراخوانی

کویر خشک دوری ام
تو اما مثل بارانی

مثال مرغ پر کنده،
پریشانم، نمی‌دانی

بیا نزد دلم یک روز
که تو آرام این جانی

بیا ای مهربانم تا
برایم شعرها خوانی

مریم خالقی

طلوع کرده به اذن تو آفتاب آقا
بیا به قلب حزینم کمی بتاب آقا

دویده این دل زخمی همیشه سمت نجف
که یاد توست دوای هر التهاب آقا...

درست کن تو مرا و کنار نگذارم
که مست روی تو هستم منِ خراب آقا...

همیشه ریزه خور سفره ی شما هستم
بده تو مشهد من را علی الحساب آقا...

چه خوش بوَُد که غباری به کویتان هستم
چه خوب شد که نکردی مرا جواب آقا...

چو خلق شد در ازل نسل آدمی از خاک
ملقبی تو از آن دم به بوتراب آقا...

هر آنکسی که نبوده به زیر پرچم تو
فقط خریده برای خودش عذاب آقا

و هرکسی که نباشد به زیر سایه ی تو 
درون آتش دوزخ شَوَد مذاب آقا...

مضیف اوست تمام عوالم ایجاد 
و هست بر همه عالم فقط جناب آقا...

نکش تو منتِ غیر و نزن به حاتم رو
و جز علی احدی را نکن خطاب آقا!

فاطمه قدکچی
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)برای مادربزرگ مهربانم که آسمانی شد.(

»نبودنت«

دلم تنگ است و می‌دانی
گمان کردم که می‌مانی

مرا از پا در آورده
دلِ تنگ و پریشانی

جنون روی من گوید
که هم دردی و درمانی

تو با هرخاطره اما
مرا با خود فراخوانی

کویر خشک دوری ام
تو اما مثل بارانی

مثال مرغ پر کنده،
پریشانم، نمی‌دانی

بیا نزد دلم یک روز
که تو آرام این جانی

بیا ای مهربانم تا
برایم شعرها خوانی

مریم خالقی

شلوار تیره نه، منِ من آسمان بپوش
آبی بپوش جان غزل‌ها کتان بپوش 

این رنگ‌های تیره تو را تیره می‌کند
اصلا بیا به قصه و رنگین کمان بپوش

 مرد غزل! تو پیرهن آبی منی
باران عشق آمده پس سایبان بپوش 

از قله‌ها فرود بیا چشم دل سیاه!
صیدت که حاضر است تو تیر و کمان بپوش

وقتی که قلب، خانه تو می‌شود بمان
آتش به جان من بزن؛ آتشفشان بپوش

وقتی حسود می‌شوم از خنده‌های تو
یک اخم بی‌نهایتِ نامهربان بپوش

در سایه‌ات نشسته‌ام و شعر می‌وزد
 تصویر جاودانه من! ارغوان بپوش

مینا آقاخانی 
اول خرداد چهارصد و دو

گاه‌گاهی عاشقی در شعر، شبنم می‌شود 
عشق، شام آخرِ عیسای مریم می‌شود

از بهشت بوسه‌هایت دور ماندم توی شعر
گاه‌گاهی آجرِ دلتنگی جهنم می‌شود

وای از هر غنچه نشکفته‌ای در باغ عشق
دست غیبی می‌رسد از عشق‌ها کم می‌شود

خنده‌ات یا گوشه چشمت؟ کدامش مال من؟
هر کدامش را ببخشی رشکِ عالم می‌شود

تو خود سنگی و من حکاک عشقم روی سنگ
می‌نویسم بوسه؟می‌خندی که این هم می‌شود!

با نگاهم سال‌ها پرسیده‌ام جان غزل؟!
من اگر یک شب به خواب تو بیایم می‌شود؟

شورش قلبم پی‌ چشمت که مسخم کرده است
نوحه می‌خواند ... نگاهم غرق ماتم می‌شود 

چشم تو با ماجراهای قشنگ پلک‌ها
می‌نشیند در غزل، ماه محرم می‌شود

مینا آقاخانی
نه مرداد چهارصد و دو
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 فاطمه ولی‌زاده )لفظ‌قلم(

دلنوشته

هو الباقی
 مــرا ببخــش بــرای اینکــه مجنونــت نبــودم و 
نمی‌توانســتم همیشــه منطقــم را قربانــیِ احساســاتم 
منطــق  چارچــوب  از  را  مســائل  گاهــی  و  کنــم 

نــدم. می‌گذرا
ــته‌هایم  ــام خواس ــه از تم ــرای اینک ــش ب ــرا ببخ  م
ــو نگذشــتم و می‌خواســتم خــودم را هــم  به‌خاطــر ت

گاهــی ببینــم.
مــرا ببخــش بــرای اینکــه خــودم را دوســت داشــتم و 
نمی‌خواســتم بــه فــرد دیگــری تبدیــل شــوم و تنهــا 

در مســیر وجــودی خویــش حرکــت می‌کــردم.
دوســت  هنــگام  در  اینکــه  بــرای  ببخــش  مــرا 
ــدم  ــم می‌دی ــودی‌ات را ه ــای وج ــتنت، گره‌ه داش
ــو  ــم از ت ــه بتوان ــودم ک ــور نشــده ب و از دیدنشــان ک

ــازم. ــت بس ب
 مــرا ببخــش بــرای اینکــه تــو را انســان می‌دانســتم 

و بنــده‌ات نبــودم.
 مــرا ببخــش کــه روانــم و روانــت را دوســت داشــتم 

ــم. ــیب ببینی ــتم آس و نمی‌خواس
ــرای   مــرا ببخــش کــه چــون دیگــران نبــودم و پذی

ــودم. ــا ب گوناگونی‌ه
 مــرا ببخــش کــه در زندگــی واقعــی، واقعــی بــودم و 

افســانه‌ای نبــودم.
 مــرا ببخــش کــه این‌گونــه دوســتت داشــتم و 

ــودم. ــارت ب کن
و درکــت  ببخــش کــه دوســتت داشــتم  مــرا   

. م د می‌کــر

ــا ایــن بخشــش، خــودت را از مــن   مــرا ببخــش و ب
برِهــان. وجــودِ مــن شــبیه خــوره‌ای در جانــت اســت 
ــتر از  ــی، بیش ــا ده ــه آن به ــتر ب ــه بیش ــه هرچ ک
ــف و  ــت ک ــر برای ــی و دیگ ــران می‌افت ــم دیگ چش
ســوت نمی‌زننــد. اگــر مــن را رهــا نکنــی، هم‌رنــگ 
ــت از  ــوی و آن‌وق ــش نمی‌ش ــا و جاذبه‌های ــن دنی ای

ــوی. ــرد می‌ش ــش ط ــگاه طرفداران ن
ــد و  ــب نزنن ــو برچس ــه ت ــان ب ــی آن ــر می‌خواه  اگ
ــرا  ــد، م ــر شــکنجه‌ای ندانن ــق ه ــه و لای ــو را بیگان ت
ببخــش و بــا ایــن بخشــش، خــودت را از مــن برِهــان.

 نامه‌ای از یک »من« به یک »تو«
امــا  »تو«کیســتند؛  آن  و  »مــن«  آن  نمی‌دانــم   
می‌دانــم »هیچ«نیســتند در دنیایــی کــه بی‌ارزش‌هــا 

شــده‌اند. ارزش 
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فاطمه محمدنیا

گاهــی وقــت هــا بــا خــودم فکــر میکنــم ایــن دنیــا 
چقــدر راه دارد کــه نرفته‌ایــم، چقــدر جــا دارد کــه 
ــنیده‌ایم و  ــه نش ــرف دارد ک ــدر ح ــم ، چق ندیده‌ای
ــم  ــه بروی ــت هــم همــه‌اش را ن خــب شــاید هیچ‌وق
ــان در  ــر کدامم ــنویم... ه ــه بش ــم و ن ــه ببینی و ن

ــف  ــک ک ــان ی ــی خودم زندگ
و یــک ســقف از آرزو و خیــال 
ــی  ــش و خیل ــدف و چال و ه
ــه  ــم ک ــر داری ــای دیگ چیزه
قــرار اســت تجربــه کنیــم 
ــه  ــت ک ــوری نیس ــی اینج ول
کــف و ســقف هایمــان لزومــا 
ــترک  ــان مش ــه ش ــوی هم ت
چــه  می‌دانــی  باشــد! 
ــال  ــه احتم ــن ب ــم؟ م می‌گوی
خیلــی زیــاد شــاید هیچوقــت 
یــک  کــه  نکنــم  تجربــه 
پادشــاه وقتــی روی تخــتِ 
چقــدر  مینشــیند،  شــاهی 
ــت  ــی از آن مالکی ــس خوب ح
ــودم  ــی خ ــا در زندگ دارد ام
وقتــی صاحــب یــک کتابخانــه 
ــان  ــاب میشــوم هم ــر از کت پ

ــک  ــالا خســتگی ی ــوم. احتم ــحال می‌ش ــدر خوش ق
کارگــر معــدن را درک نکنــم ولــی روزهایــی کــه از 
صبــح تــا شــب دانشــگاه هســتم همــان قــدر خســته 
ــت آدم  ــرار نیس ــت ق ــی؟ هیچ‌وق ــوم. می‌بین می‌ش
هــا زندگیشــان کاملا شــبیه هــم باشــد و در موقعیت 
هــای ثابــت حس‌هــای ثابــت داشــته باشــند و خــب 
ــا  ــو ب ــز اســت ... مــن و ت ــی شــگفت انگی ــن خیل ای
ــتش  ــان هس ــاوت زندگی‌هایم ــای متف ــتان ه داس
ــان  ــه همه‌م ــه ک ــویم.. وگرن ــو می‌ش ــن و ت ــه م ک

ــی   ــا زیســت‌های یکســان. وقت ــم ب هــم شــکل بودی
هــم  شــبیه  زندگی‌هایمــان، شــخصیت‌هایمان 

باشــد، وقتــی چیــزی کــه مــن را ناراحــت کــرده تــو 
ــی  ــه میتوان ــد چگون ــن ناراحــت کن ــن م ــم عی را ه
مــن را دلــداری بدهــی؟ وقتــی همــه مــان دارا 
بایــد  چــرا  یکــی  باشــیم 
می‌بینــی؟  کنــد؟  دزدی 
ــخ  ــیرین و تل ــن فلســفهِ ش ای
ــش  ــا و آدم های ــیِ دنی زندگ
اســت. چیــزی کــه قطــع 
آدم  بــرای  نــه  یقیــن  بــه 
ــه  ــا جاودان ــش از م ــای پی ه
بــود و نــه بــرای مــا جــاودان 
هــر  دنیــا  ایــن  می‌مانــد. 
چقــدر هــم بــه ظاهــر خــوب 
باشــد یــک ســراب اســت کــه 
تــه آن مشــخص نیســت ... 
پایــان می‌رســد.  بــه  روزی 
و  شــخصیت‌ها  بــا  آدم‌هــا 
کــه  متفاوتــی  زیســت‌های 
داشــتند بایــد ترکــش کننــد 
ــا  ــه ب ــی ک ــه جای ــد ب و برون
توجــه بــه شــرایط زندگیشــان 
ــان  ــه انجامش ــند ک ــی باش ــخگوی کارهای ــد پاس بای
ــن  ــت رفت ــود گف ــرم می‌ش ــه نظ ــع ب ــد. در واق دادن
بــه همچــون دادگاهــی،  لازمــه‌ی عدالــت خالقمــان 

... می‌باشــد 
ــیرین  ــظ ش ــرایید حاف ــوب س ــه خ ــت، چ و در نهای

ــه:  ســخن ک
 ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون

نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا
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